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 فطرت در تشکیل تمدن از منظر اسلام و غرب

 1زهرا کلباسی

 

 

 

 :چکیده

معنوي  وفطرت يكی از مباحث پيچيده و مهم، امري تكوينی و جزئی از سرشت انسان است که به بعد روحی 

و  یانسان يهازشبر ار یمتعادل و مبتن یبه ساخت تمدن دتوانمیاز فطرت  حيدرک صح شود.او مربوط می

انحراف  چرا که شاهد کندیکه تمدن غرب از آن دور شده و مطابق  آن عمل نم يامسئله کند.کمک  یاله

 يهاتمدن است که یدر حال ني. امينامناسب، هست طيو مح یافراط يیگرايماد ليتمدن غرب از فطرت، به دل

اين تمدن  ؛ زيرا اندختهسا پايدارترو  ترسالم یو جوامع مودهيرا پ یقرب اله ريبر فطرت، مس هيبا تك یاسلام

 يسازدر تمدن به نقش فطرت لهمقا نيا .سازگار استها آنمبتنی بر اصولی است که با سرشت مشترک همه انس

 یليتحل-یفيحاضر، توص قي. روش تحقکندیم ليآن را بر جوامع تحل رياز منظر اسلام و غرب پرداخته و تأث

مختلف در مورد فطرت،  يهادگاهيد یمنابع معتبر، به بررس است که با استفاده از ياو از نوع کتابخانه

 .پردازدیم زيفطرت ن يیو عوامل احتجاب و شكوفا یتمدن اسلام يهایژگيو
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 :مقدمه

گيري و تداوم در شكل فطرت، به مثابه جوهر بنيادين و سرشت تكوينی انسان، نقشی اساسی و انكارناپذير

. اين مفهوم که ريشه در ژرفاي وجود انسان دارد و به ابعاد روحی و معنوي او پيوند کندمیايفا  هاتمدن

، هاتمدنگر انسان به سوي سعادت و کمال يا عامل سقوط او به وادي تباهی باشد. د هدايتتوانمیخورد، می

اي انسانی در طول تاريخ، بازتابی از فهم و نحوه برخورد هر هبه عنوان بسترهاي تجلی هويت جمعی و تلاش

جامعه با مفهوم بنيادين فطرت است. در اين ميان، مقايسه تطبيقی جايگاه و کارکرد فطرت در تمدن اسلامی و 

هاي مشترک در برخی اي برخوردار است؛ چرا که اين دو تمدن، با وجود ريشهتمدن غربی، از اهميت ويژه

اند. اين مقاله بر آن سفی، رويكردهاي متفاوتی را در مواجهه با انسان و هدايت او در پيش گرفتهمفاهيم فل

ي فكري اسلام و غرب، و بررسی تطبيقی تأثير آن بر فرايند است تا با واکاوي مفهوم فطرت در منظومه

ي سكولار هاتمدن شناسیي متعالی و آسيبهاتمدنگيري تري از چگونگی شكلسازي، به درک عميقتمدن

 .دست يابد

در راستاي پژوهش حاضر، مطالعات متعددي به بررسی ابعاد مختلف فطرت و ارتباط آن با تمدن 

در حوزه مطالعات اسلامی، آثار متعددي به تبيين مفهوم فطرت از منظر قرآن و روايات همچنين اند. پرداخته

به عنوان مثال، آثار شهيد مطهري در باب . اندختهو نقش آن در هدايت انسان به سوي توحيد و کمال پردا

 يالله جواد تيآ شهيدر اند یبا عنوان نقش فطرت در تمدن اسلام يآثار مقاله ا نياز جمله افطرت و همچنين 

ي الهی . اين مطالعات بر جنبهیفطرت پرداخته اما فقط در بعد تمدن اسلام یبه بررس يصفر مينوشته کر یآمل

 ي مبتنی بر عدل و معنويت تأکيد دارند.گيري جامعهتأثير آن بر شكل و غيبی فطرت و

گرايی و يا در حوزه مطالعات غربی، رويكردها به فطرت غالباً با مفاهيمی چون طبيعت انسانی، ذات

هاي پيشين و شناختی گره خورده است. فيلسوفانی چون افلاطون به ايدهساختارهاي روانشناختی و جامعه

هاي متفاوتی تر مانند فرويد و حتی ويل دورانت، برداشتاند، در حالی که متفكران مدرنن اشاره کردهذات انسا

هايی که ها، به ويژه آناند. بسياري از اين ديدگاهاز ذات انسان و نقش آن در سازماندهی اجتماعی ارائه داده

گرايانه از فطرت و يا تقليل آن به صرف اديگرايی قرار دارند، تمايل به تفسير متحت تأثير اومانيسم و عقل

ساختارهاي بيولوژيكی و اجتماعی دارند که اين رويكرد، اغلب با نقد فقدان معنويت در تمدن غربی همراه 

 بوده است.
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اند، اما همگی بر اهميت هاي متفاوتی به موضوع نگريستهها، اگرچه از منظرگاهاين دو دسته از پژوهش

 کندمیدارند. پژوهش حاضر تلاش ن بسزايی ت انسان و تأثير آن بر ساختار تمدن تأکيددرک درست از ماهي

سازي، به ويژه با تمرکز بر تمايزات تري از نقش فطرت در تمدنها، به درک جامعبا ادغام و مقايسه اين ديدگاه

 ميان تمدن اسلامی و غربی، دست يابد.

 

 مفهوم شناسی -1

 :ميپردازیآن م ياصطلاحات محور نييو تب فيپژوهش، در ادامه به تعر نيا یاصل ميمفاه ترقيدرک عم يبرا

 فطرت 1_1

« فعله»بر وزن  ( و396، ص1393در لغت به معناي شكافتن از طول)اصفهانی،  از ماده فطر« فطرت»کلمه  

ت. در و در لغت به معناي سرشت و نحوه خاصی از آفرينش اس کندمیاست که بر نوع ويژه آفرينش دلالت 

فطر به صورتهاي گوناگون به کار رفته و کلمه فطرت تنها يكبار استعمال شده "قرآن کريم مشتقات کلمه 

( بنابراين فطرت به معنی سرشت خاص و آفرينش ويژه انسان 3۰است)فِطْرتََ اللََّهِ الََّتیِ فَطَرَ النََّاسَ عَلَيْهَا روم،

رينش انسان اقتضاي آن را داشته و مشترک بين همه فطري، اموري است که نوع خلقت و آفاست و امور

 (6، ص1389)جوادي آملی، .باشدها انسان

معرفت توحيدي است که همه مخلوقات برآن خلق شده اند و راه سري هر مخلوقی فطرت در اصطلاح، 

ق نی او نسبت به حضرت حبا خالق است که هر اندازه ظريف تر و عميق تر باشد، علم حضوري و درک باط

ترين درک حضوري و درجه لاين انسان است که می تواند به باتر خواهد بود و در بين مخلوقات، الاتعالی با

 (4، ص1394، احمد نيا) .قرب به حق برسد

انسان با سرمايه و توشه اي معرفتی به اين جهان  -بر حسب محاورت منون و فايدون  -از نظر افلاطون 

را به دست ها آنخود داراي اندوخته هاي معرفتی است که از طريق حواس، نهد نفس در ذات و هستی گام می

نياورده است. انسان که محكوم حضور در جهان و لقاي با آن است بر اساس زمينه چارچوب و چشم انداز از 

. سرمايه هاي کندنمیرود. وي در شناسايی جهان از صفر شروع پيش داده شده اي به سراغ جهان و اشيا می

عرفتی و صور منطوي در نفس او بالقوه اند و دستگاه ادراکی وي به سوي فعليت اين معلومات نشانه گيري م

شده است و در اين زمينه به فعاليت ميپردازد و از اين نظر می توان گفت دستگاه ادراکی انسان دستگاهی 
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« سايه ها»سان در هر صورت يا با . انکندمیدار است. دستگاه ادراکی انسان بر مدار اين صور فعاليت جهت 

دربارۀ اين صور سروکار دارد و يا با خود صور؛ ولی در هر حال با اموري مقدر و « گمانه هايی»و « تصاوير»

مندرج در نفس سر و کار دارد که ساختار نفسانی ما را شكل ميدهند و جهت جريان ادراکی ما را در آينده 

 (۲۵3، ص1386نامه تاريخی مفاهيم فلسفه، تهران، ويسندگان فرهنگدهند.)مجموعه نتحت تأثير قرار می

 

 تمدن 2-1

تمدن در لغت به معناي تخلق به اخلاق اهل شهر و انتقال از خشونت و جهل به حالت ظرافت و انس و  

 . )دهخدا، ذيل واژه تمدن( باشدمیمجازاً تربيت و ادب و معرفت در شهر، بود و باش کردن 

 ( 1۰3، ص۲ج ، 1۲9۰ امت در شهر است. )ابن منظور،به معناي اق« الحضاره»معادل واژه ي  تمدن در عربی

اطلاق  …همكاري افراد يک جامعه در امور اجتماعی اقتصادي ،دينی، سياسی وبه تمدن در اصطلاح 

 (.34۵ص ،138۷ معين،).شودمی

 یحاجاست.) انيرد غرب و غربگراو عملك اتياز فرهنگ و اقتصاد و روحاي مجموعه يبه معنا یتمدن غرب

 (14۰۰، پور

 ريو ذخا یاز همه آداب و رسوم، اعتقادات و باورها، سنن، معارف، علوم اسلام يامجموعه یتمدن اسلام

 (1۲، ص13۵9 ،یعتيشر)مسلمان وجود دارد. يهاملت انياست که در م يو معنو يمشترک ماد

 :شودمیدن ارائه شده است که به چند نمونه آن اشاره تعاريف متعددي براي تم اسلام و غرب در اصطلاح 

 شودپذير میخلاقيت فرهنگی امكان ،جه وجود آنکه در نتي داندمیتمدن را نظمی اجتماعی « ويل دورانت»

 (1۲: 3، 13۷8 ،)دورانت.کندمیو جريان پيدا 

بتوانند با همنوايی در کنار  اي است که کل بشريتتمدن تلاش براي آفريدن جامعه «بیآرنولد توين»از نظر 

 (48ص ،13۷6، توين بی)د. يكديگر و به منزله اعضايی از يک خانواده کامل و جامع در درون آن زندگی کنن

ترين سطح هويت فرهنگی افراد بندي فرهنگ و گستردهتمدن را بالاترين سطح گروه« گتونساموئل هانتين»

 ( 63، 13۷8، . )هانتينگتونکندمیاران متمايز ع ديگر جاندکم انسان را از نوآورد که دستمیبه شمار 

جنبه مادي تمدن جنبه فنی و صنعتی آن  داندمیتمدن را داراي دو جنبه؛ مادي و معنوي « شهيد مطهري»

است که دوره به دوره تكامل يافته تا به امروز رسيده است. جنبه معنوي تمدن مربوط به روابط انسانی 

 ( 169،ص۲ج ،13۷4 ،ي)مطهر .انسانهاست
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نه و اشتراک در حيات معقول با روابط عادلاها انسانتمدن را تشكل هماهنگ « علامه محمدتقی جعفري»

. )جعفري، داندمی در همه ابعاد مثبتها انسانهاي جامعه در پيشبرد اهداف مادي و معنوي همه افراد و گروه

 (161ج، ص۵ ،13۵9

 

 های کاذبتمدن غربی و گرایش -2

ردن بينش يكی از نكاتی که بايد در تحليل تمدن غرب مد نظر داشت اين است که فرهنگ غربی با عمده ک

را درست  هاي کاذب در جوامع انسانی شده است. در حالی که اگر ما جايگاه عالم مادهموجب گرايش ،مادي

ازهاي کاذب يم تا گرفتار نيپذيرعنوان موضوعاتی اصيل و مفيد نمی بشناسيم ديگر مظاهر تمدن غربی را به

زده  شويم. با دقت در جايگاه عالم ماده می فهميم سردرگمی و بی سر و سامانی غرب و ملت هاي غرب

ه ظاهر عالم ماده با يكی اين که فقط با ظاهر عالـم ارتباط دارند و تمام توجه خود ر ؛ريشه در دو رويكرد دارد

علمی  را و ديانت را که متذکر نقش سنن الهی در عالم است اند. ديگر اين که اسرار دينمعطوف داشته

خاموشی  ناخودآگاه سبب شود کهمی. ن و..ترويج فساد و لهو و لعب بين جوانادانند. همين ديدگاه باعث نمی

گير همين انحرافات جوامع غربی خودشان به شدت دربينيم میکه امروزه  شود؛می شانو يا انحراف فطرت پاک

 (184ص، 1388، طاهر زاده )هستند. 

 

 در تمدن غرب فطرت -3

ه عنوان يک اين مفهوم ب. به ويژه در فلسفه و روانشناسی، جايگاه مهمی دارد مفهوم فطرت در تمدن غرب،

هايی در برداشت از فطرت در وتبا اين حال، تفا بينی غربی مطرح است.اصل اساسی در درک انسان و جهان

يلسوفان يونان باستان، معتقدند برخی از فلاسفه غربی، مانند برخی از ف جود دارد.هاي مختلف غربی وفلسفه

د راهنماي او در زندگی توانمیو اين ذات  شودمیکه انسان داراي يک ذات فطري است که با آن متولد 

د فاقد هرگونه ها، معتقدند که انسان در بدو تولبرخی ديگر از فلاسفه، مانند برخی از اگزيستانسياليست باشد.

 (138۷اميد، ).سازدهايش، ماهيت خود را میها و کنشذات ثابتی است و اين خود اوست که با انتخاب
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 و اولیاء (ملاعلیهم الس)تعالیم الهی توسط انبیاء 1-12

آياته و يزکيهم  يتلوا عليهمفرموده است:  (صلی اهلل عليه و آله و سلم)داوند در مقام بيان وظايف پيامبرخ

فه، تزکيه آيات الهی است و دومين وظي ،تالوت ظيفه رسالتاولين و (۲:جمعه)،مهو يعلمهم الكتاب و الحك

و دسته د (عليه و آله و سلم للهصلی ا)تعليمات پيامبر . روح و سومين وظيفه، تعليم کتاب و حكمت است

هدايت ها آنل هاي عقلی، بشر را به نتايج لاکريم با استد عقلی است که قرآن است؛ بخشی از آن تعاليم

طري و احياي تبيين مطالب ف آموزاند. بخشی از آن،داند به انسان میلبی را که انسان نمیکند؛ يعنی مطامی

 .را به همراه آفرينش خود دارندها آنهاي درونی بشر است که انسان خاطره

ه حجاب کاي از فطرت انسان عميقاً شكوفا بشود. هر گوشه اي شكوفا کردن فطرت، کافی است گوشه براي

 .ها يک گوهر دارندي خوبیرت شما برداشته شود و چرا که همهاز روي قلب فط

ظر خوبی فرمودند: هرگاه در کسی يک خوي نيكو و يک زيبايی روحی ديدي، منت (ملاعليه الس)مام علیا

افی است ر نيز خواهد رسيد، کهاي ديگه دستش به يک خوبی برسد، به خوبیهاي ديگر او باش؛ زيرا کسی ک

 .نسان باز شوداي در قلب اچشمه

 

 تزکیه نفس و ریاضت و تقوا  2-12

ق رياضت، راه دوم براي شكوفايی فطرت، راه تقوا و تهذيب نفس است. يعنی انسانی که روحش را از طري

اش را از دنيا کم کند، قهلاآن کريم اين است که اگر انسان عمنطق قر تهذيب و دلش را تزکيه و تطهير کرد،

ارد که انسان با چنان در انسان اثر می گذ ،قه به دنيالاتهذيب نفس، از گزند ع. جوشدحقايق الهی از قلبش می

 .شودمیاسرار عالم آشنا 

ن حقايق آشنا آبراي آشنايی به حقايق جهان هستی، هم راه تفكر وجود دارد که با علم حصولی انسان را با 

البته جمع . و کندوري به حقايق عالم آگاه میمی سازد و هم راه تقوا وجود دارد که انسان را با آن علم حض

 .سالم بين دو راه، مخصوص انسان کامل است
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 توجه به شگفتی های آفرینش  3-12

هاي شكوفايی فطرت، توجه به آثار صنع و استواري، استحكام، دقت، ظرافت، زيبايی، يكی ديگر از راه

اري هاي الهی، عجايب و اسردر همه آفريده .تناسب شكل و اجزا و هماهنگی هر پديده با همه عالم است

 .ها، ناتوانی بشر را در برابر قدرت و علم بی انتهاي پروردگار نشان می دهدت که کمی تأمل در آننهفته اس

 

 خودباوری وش لاکار و ت 4-12

ش لال است. تلاح دست آوردن روزيهيكی از نعمت هاي بزرگ الهی براي انسان، کوشش کردن براي ب

. هر چه انسان از قواي وجودي خود در راه رياضت و شودمیشكوفايی استعدادهاي نهفته انسانی  باعث

. بررسی در زندگی شودمیرضايت حق تعالی، بيشتر استفاده کند، زمينه شكوفايی فطرت او بيشتر فراهم 

دادند اجازه نمی لادادند و معمور مربوط به خود را، خود انجام میمعصومين نشان می دهد که ايشان امو

)ساجدي نيا،  .کردندش میلاديگران اين کارها را بر عهده بگيرند و نيز خود براي امرار معاش خانواده، ت

1394 ،4) 

 

 فطرت و فرهنگ  -13

 لينمود: بخش اص ميتقس ليراصيو غ ليرا به دو بخش اص ی، هر فرهنگ«فطرت»بر اساس مفهوم  توانمی

هر  ليراصيغ آن است که همان عناصر فطري فرهنگ اسـت. امـا بخـش داريبخش ثابت و پا ،یهر فرهنگ

و در  ريبشر، متغ عتيجوامع است. از آنجاکه طب یعيناظر به بعد طب ست،يفرهنگ، که الزاماً به معناي بد بودن ن

. شودیم ادي «ليراصيغ»خواهد بـود. و از آن با عنوان  ريبخش از فرهنگ جوامع، متغ نياست، ا یحال دگرگون

هستند،  ینرفتن نياست، از ب ینشدن زائلجامعـه  ـرادهـا، از آنجاکـه فطـرت در افعناصر فطري فرهنـگ

 (64، ص139۰)لبخندق، رانده شوند. هيبه حاش اياگرچه محجوب شوند و 

 

 ؟یزیتمدن غر ؛یتمدن فطر -14

 کرد: ميرا به دو دسته تقس هاتمدنتوان  یشد، م انيکه ب یبا توجه به مطلب

 .زهيبرخاسته از غر تمدنالف( 
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 تمدن برخاسته از فطرت.ب( 

به وجود  عتياز طب یو بهره کش عتيبه خاطر مسلح کردن انسان بر طبها ناانس تيمدن ،يزيتمدن غر در

 محكوم است. فيحاکم و فرد ضع يفرد قو یبستر تمدن ني. در چنديآ یم

 نيشود. ا یبنا م یکمال انسان يو تلاش برا شتنيوتسلط انسان بر خ يتمدن برخاسته از فطرت برا اما

و در حد  ازيبه اندازه ن يمند، بلكه بهرهکندنمی یرا نف عتيتمدن که در آن حق حاکم است، استفاده از طب

 داند.یتوان را ضرورت هم م

 دييتأ را يزيمثبت تمدن غر يكردهايبلكه اهداف و رو ست،ين يزيدر مقابل تمدن غر يتمدن فطر نيبنابرا

انسان را  ياست چرا که همه ابعاد وجود دارترياست که پا يتمدن فطر ليدل نيکند. به همیم

 (14۰۰، پور یحاج).گيردمیدربر

 

 

 

 گیرینتیجه -15

اي اساسی براي ، پايههاانسانفطرت الهی انسان، به عنوان سرشت تغييرناپذير و مشترک ميان همه 

سوره )«فِطْرَتَ اللََّهِ الََّتیِ فَطَرَ النََّاسَ عَليَهْاَ». فطرت انسان، که در قرآن با عبارت ي پايدار استهاتمدنگيري شكل

يی که بر اساس اين هاتمدنها و رفتارهاي اوست. ها، گرايشي شناختدهندهتأکيد شده، جهت (39روم، آيه

لی برخوردارند و قادر به شمواند، از پويايی، همبستگی و جهانهاي معنوي بنا شدهفطرت الهی و ارزش

 پاسخگويی به نيازهاي مادي و معنوي بشر هستند.  

هاي فطري و معنوي انسان، دچار گرا، مانند تمدن غربی، به دليل غفلت از جنبهي ماديهاتمدندر مقابل، 

شكوفايی دينی، مانع اند. عواملی مانند آلودگی به گناه، محيط نامناسب و بيان نادرست مفاهيم انحطاط شده

 .اندفطرت شده

يی هستند که بر اساس فطرت الهی و هدايت دينی شكل هاتمدني پايدار و شكوفا، هاتمدنبنابراين 

 يهاليهم در تحل ،یو جمع يفرد يبر رفتارهاها آن ريو تأث یفرهنگ يدرک ساختارهادر واقع اند. گرفته

 يک تمدن یاجتماع طيبه بهبود شرا دتوانمیناخت ش نيدارد. ا تياهم یعمل يهايزيرو هم در برنامه ينظر

هاي معنوي و هاي فطري انسان، ترويج ارزشيی، بايد به تقويت جنبههاتمدنبراي ايجاد چنين  کمک کند.
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ند به توانمی هاتمدنايجاد محيطی سالم و هماهنگ با فطرت الهی توجه کرد. تنها در اين صورت است که 

نشده ها انسانسبب احساس پوچی در ؛ همچنين داده و به سوي تعالی حرکت کنند نيازهاي واقعی بشر پاسخ

 و زندگی هدفمند و ارزشمندي داشته باشند.
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